
بارها دیده و شنیده ایم که جوانی 
از بی‌کاری رنج می برد و گلایه‌مند 
است و مدام توپ را در زمین دولت می 
اندازد؛ از سویی یکی از شاخصه های 
مهم دولتمران برای دولت موفق نیز، 
افزایش آمار اشتغال و فراهم کردن فرصت 

کار برای جوانان است.
بر همه واضح است که یکی از وظایف دولت 
فراهم کردن زمینه اشتغال برای افراد جویای کار 
جامعه است؛ اما آیا همه بار بر دوش دولت و دولت ها باید 

باشد؟
نقش و  جایگاه مردم، فرهنگ عمومی و خود فرد بی کار 

در این بین چیست و چه می شود.
اگر از وظیفه دولت به عنوان عنصر زمینه ساز و ... 
بگذریم، مهم ترین شاخصه باقی مانده در این بین، 
فرهنگ کار در جامعه است که اگر این فرهنگ 
در جامعه کمرنگ باشد، با حضور دولت های کار 
آفرین قدرتمند هم نمی توان امیدی به پیشرفت 
آنچنانی در آن جامعه داشت؛ چرا که یک بعد موضوع 
یافتن کار است و بعد اصلی، پر رنگ و موثر، چگونگی 

پرداختن به کار و وجدان کاری است.
شاید این مفهوم را بتوان فرهنگ کار در جامعه تعریف 
کرد که ارتباط مستقیمی با شیوه زندگی و  به پیروی 

از آن سطح پویایی جامعه دارد.
مفهومی که در جامعه ایرانی و به پیروی 
از آن در استان کهگیلویه و بویراحمد 
کمرنگ است. و یا بهتر بگوییم از 

زمانی به بعد کم رنگ شده است.
چرایی کم رنگ شدن فرهنگ 
کار در استانی که مردمانش 
ناگزیر از سخت کوشی و 

تلاش در کوه ها و دره های سخت بوده اند، پرسشی است 
که متخصصان جامعه شناسی باید به آن بپردازند و با ارائه 

راه کار برای برون رفت از این موقعیت اقدام کنند.
هر چند خود جامعه شناسان و جامعه علمی و دانشگاهی 
ما نیز دچار رخوت و کم کاری است و این ضد فرهنگ انگار 
در همه ارکان اجتماعی و عناصر جامعه ما نفوذ و رسوخ 

کرده است.
وقتی در جامعه ای فرهنگ کار پر رنگ باشد، نه تنها کارگر 
آن جامعه که پژوهشگر ان جامعه هم پر کار است و از زاویه 

دیگری به کار نظر می اندازند.
تا وقتی که تعریف مان از کار، انجام یک موظفی برای 
دریافت دست مزدی خاص باشد، گام موثری در  نهادینه 

کردن فرهنگ کار در جامعه بر نداشتیم.
در وهله اول، کار در فرهنگ اسلامی-ایرانی ما یک ارزش 

است و از جایگاه بلندی برخوردار است.
در فرهنگ های دیگری نیز کار جایگاه و ارزش خاص به 

خود را دارد.
اینکه ما از این ارزش تا چه میزان بهره مند هستیم واین 
ارزش چه اندازه در وجود امروزی ما نهادینه باشد، جای 
خود دارد اما با توجه به سیره ائمه و بزرگان دینی و ملی مان، 

متوجه بزرگی این ارزش می شویم.
داستان کار و تلاش اما موسی کاظم )ع( در گرمای تابستان 
عراق را حتما  شنیده اید؛ و یا نخلستان امام علی )ع( در 

کوفه که محل کار و تلاش امام مومنان بود.
یا شنیده اید که پیامبر رحمت )ص( روزی از کنار جوانی می 
گذشت در حالی که بیکار نشسته بود؛ به سردی سلامی کرد 
و از کنارش رد شد ولی در بازگشت سرمای سلام پیامبر به 

گرمی تبدیل شده بود.
وقتی اصحاب از ایشان علت را جویا شدند، فرمودند: در 
موقع رفتن، این فرد جوان بی کار نشسته بود اما موقع 
بازگشت داشت با چوبی روی زمین خط می کشید؛ یعنی 
خود را به کاری هر چند کوچک و بی هدف مشغول کرده 

بود.
و این می رساند که کار به معنی تلاش و عملی که از رخوت و 
یک جا نشینی جلوگیری می کند، ارزش و جایگاه خاصی در 
فرهنگ ما دارد و تعریف ما از کار صرفا تلاش برای دریافت 

پول و مواجب نیست.
توجه به این نکته لازم است که یکی از موضوع‌هایی که 

همیشه 
مورد تأکید دین 

اسلام قرار گرفته، بحث کار و کوشش 
و پرهیز از بطالت و مبنا قرار دادن کار برای 

شکوفایی استعدادهای انسان و تربیت اوست و 
این امر هم در قرآن و هم در سنت قابل مشاهده است. 

مرحوم استاد مرتضی مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در 
اسلام، یکی از بهترین راه‌های تربیت افراد را در کار می‌داند 
و حدیث شریفی از نبی‌‌اکرم)ص( نقل می‌کند که: »النفس 
ان لم تشغله شغلک« یعنی اگر تو خودت را متوجه کاری 

نکنی، نفس تو را مشغول به خودش می‌کند. 
اگر این روحیه و نگاه به کار تقویت شود، بی شک کار به 
مفهوم تلاش برای دریافت پول و مواجب نیز تقویت شده و 
جامعه از رونق و رشد اقتصادی بسزایی برخوردار می شود.

فرهنگ کار به معنای تلاش گری، از کودکی )در همه 
مراحل زندگی اعم از درس و مشق تا کار خانه و کار با 
مواجب و ....( باید آموزش داده شود تا  این فرهنگ در 

جامعه به خوبی نهادینه شود.
زمانی که فرهنگ کار نهادینه شود، کار به عنوان یک ارزش 
تلقی می‌شود و همه افراد جامعه در سطوح مختلف کار 
کردن را مسیر توسعه موزون جامعه دانسته و از طریق 
درست کار کردن به توسعه اقتصادی، علمی، فرهنگی و 

سیاسی کمک می‌کنند.   
***

استان ما سالیان سال است که مبتلا به این بیماری 
اجتماعی است و روز به روز نمود بیشتری در جامعه پیدا 

می کند.
به گونه ای که جمله های معروف و آشنای »دولت برای ما 
کاری نمی کند ...« و یا »کار گیر نمیاد ...« به وفور شنیده 
می شود و کمتر خود را درگیر کارهایی می کنیم که بدون 

واسطه و نقش دولت صورت می گیرند.
استان ما تا اندازه ای محروم هست و دولت موظف است که 

به این استان و مردمان آن توجه جدی تری نموده و برای 
اشتغال جوانان آن چاره ای اساسی بیندیشد اما خود ما نیز 
باید گام هایی برای ترقی خود و پیشرفت استانمان بکنیم.
زمین های کشاورزی و باغات، منابع طبیعی و آب، 
گردشگاه ها، میوه ها و گیاهان دارویی منحصر به فرد و ده 
ها فرصت شغلی که با کمترین دخالت دولت می توانیم 
به آنها بپردازیم، خود می توانند تا اندازه زیادی مشکل 
اشتغال را حل کند؛ که این امر مستلزم ترویج فرهنگ 
کار در جامعه و چشم امید بستن بر حل همه مشکلات 

به دست دولت می باشد.
پس باید برای گام اول از خود شروع کنیم و در هر 
کاری که مشغولیم سعی کنیم به بهترین شیوه به ان 
بپردازیم و از کارمان ندزدیم و در مرحله دوم همه با هم 
دست به دست یکدیگر داده و برای حرکتی ماندگار 

قیام کنیم.
منتظر هیچ کس نباید ماند، تا خومان نخواهیم هیچ 

اتفاقی نمی افتد.
پس همه با هم به پا خیزیم.

س
د

دفاع مق

شــهدایی که جانانه بــرای به ثمر 
رسیدن انقلاب اسلامی، از بذل جان خود 

نیز دریغ نکرده اند.
و امروز همه ما در همه عرصه ها مدیون و 

وام دار خون آنها هستیم.
»ملتی را که پانزدهم خــرداد و هفدهم 
شهریور و ایام دیگر را پشت سر نهاده است 
و چون سیلی خروشــان موانع را هر چه 
بزرگ باشد از سر راه خود برداشته و درهم 
پیچیده است، نمی‏شود با کارهای بزدلانه 
که جز از شکست خورده‏ها و مأیوسها و 
مطرودها صادر نمی‏شــود، ارعاب کرد و 
این دریای متلاطم را از خروشیدن و به 
پیش رفتن بازداشت.« امام خمینی )ره(

جامعه ما و بیماری فرار از کار
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غفلت فراگیر از هویت آتشی که می‌سوزد، ککی که  نمی‌گزد
»زنان از ما چه می خواهند؟« این سوال تا به حال در مواجهه با سوال های رایج و پررنگ 
»جامعه از زنان چه می خواهد؟«، »زن طراز انقلاب اسلامی چگونه زنی است؟« و سوال 
هایی از این دست مورد توجه نبوده است. حال آنکه کمی دقت برای آشکار شدن ارتباط 
دوسویه این دو سوال کافی است. اگر جامعه از زنان می خواهد در زمینه سازی برای تعالی 

و پیشرفت حضور فعال داشته باشند-فارغ از... | صفحه ۳ 

آب، گیاه، خاک، درخت و هوا جزو اصلی ترین عناصر طبیعت و ارکان اساسی نظم محیط 
زیست و زندگی انسان هاست که اگر نظم آن‌ها به هم بخورد یا یکی از آن‌ها از این چرخه 
حذف شود، سرنوشت طبیعت و انســان‌ها را به خطر می‌اندازد. دنیای امروز با مشکلات 
بزرگی مثل ظهور مداوم بیماری‌های کشنده، آفات نباتی غیرقابل کنترل، حوادث طبیعی 

ویرانگر و کاهش شدید ثبات وضعیت زیست محیطی و انسانی روبه روست... | صفحه ۲

آن روزها لیکه‌های نازی و پریجان و اقدس و حوری 
و بگم و... شده بود موشک و هر روز یک جای ده را 
می لرزاند ، یک روز می‌خورد آن گوشه ی ده که 
بشیر شهید شده و یک روز می خورد این گوشه که 
بیژن . یک روز هم درست می خورد...| صفحه ۴

انفجار لیکه ها

    1-     وقتــی مــی گوییم نهضت، بلاشــک 
محیطی مد نظرمان هست که قابلیت گنجایش 
و ظرفیت بالایی دارد و می تواند جمعیتی را با 

خودش همراه سازد...  | صفحه ۲

نهضت آزاداندیشــی چه 
کمکی می‌تواند به ما بکند؟

سیدمسعود پرهیزگاری

با اجازه از شــهدای گلگون کفن
۱۷ شهریور...

روزنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی صبح ایران
سه شنبه ۱۷ شهریورماه 1394
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سیدسعید هاشمی

1-     وقتی می گوییم نهضت، بلاشــک محیطی مد      
نظرمان هست که قابلیت گنجایش و ظرفیت بالایی دارد 
و می تواند جمعیتی را با خودش همراه سازد. نهضت هم 
قدرت وحدت دارد و هم قدرت کثرت، هم قدرت جنبش 
دارد و هم قدرت کرنش. هر جنبشــی خودش به تنهایی 
پر است از تحرک. تحرک ماهیتاً جنب و جوش است. چه 
درونی و برونی. تحرک صرفا عملی ظاهری نیســت که از 
اراده ی بازوانی و ماهیچه ای منجر بشــود، بلکه تحرک 
شــامل تفکر هم می شود که این به نســبت آن درجه ی 
اهمیــت بالاتری دارد. پس می شــود اینطــور گفت که 
نهضت حرکتی است که می تواند به قله ی تخلیه ی اراده 
ها گردد و این اراده ها هستند که می توانند یک زندگی را 

به معنای حقیقی کلمه تشکیل دهند.
     2-     آیا مــی توان گفت که تحصیل در دانشــگاه یک 
هدف است؟ مطمئناً نه. دانشــگاه یک فضایی است برای 
بروز خیلــی از ظرفیت های بالقــوه ی دیگرمان. یکی از 
پتانسیل)=خروجی( ها ی دانشــگاه گرفتن مدرک است 
که بــاز آن هم هدف نیســت. هدف اصلی تشــکیل یک 

زندگی اســت که زیرساخت آن شــغل و درآمد است به 
کمک همان مدرک بالقوه. این یک برونداد خارجی است. 
دانشگاه یک محیط است، یک فضاست که در آن می شود 
خود را با تکیه بر اراده هــا آزاد کرد. این فضا به اراده های 
شخصی هم متکی اســت. آزاد اندیشی هم اینگونه است. 
اگر بگوییم که آزاداندیشی یک هدف است، حقیقتا به آن 
ظلم کرده ایم و معلوم است هنوز معنایش را درک نکرده 
ایم. آزاداندیشی یک دانشــگاهی است که می تواند مبدأ 

همه ی تحولات گردد.
     3-     آیا آزاداندیشی فقط در بند کلمات محصور است؟ 

دید ما به آزاداندیشــی چگونه اســت؟ چگونه می توانیم 
نهضت آزاداندیشی را بوجود آوریم؟ ... پاسخ چنین پرسش 
هایی شاید برایمان بدیهی باشد اما قبل از هرچیز، باید به 
خود بنگریم که چه قدر این فضا برای ما وجود دارد و ما تا 
چه حد خود را مکلف و موظف به ایجاد این نهضت کرده 
ایم؟ هر تغییری که بخواهد صورت بگیرد همه واقفیم که 
باید از خودمان شروع کنیم. اراده ی جمعی پیش زمینه 
اش اراده ی شخصی است. یادمان نرود که برای ایجاد یک 
موج بزرگ در آب، نیاز به یک ســنگ کوچک داریم و تا 

سنگ نباشد، هیچ وقت موجی هم شکل نخواهد گرفت.

فرهنگی

محیط زیست

سیاسی

مهدی دلبند

فاطمه شریعتی

2 ۱                    
دانشجو و دانشگاه پیام‌نور کهگیلویه و 

بویراحمد، قربانی سهم خواهی احزاب و طوایف 
شده است

خبرگزاری دانشــجو - بسیج دانشــجویی ۹ مرکز 
دانشــگاهی پیام‌نور کهگیلویه و بویراحمد در نامه‌ای 
سرگشاده به رئیس دانشــگاه پیام‌نور کشور خواستار توجه 
جدی به معضلات پیش 
روی مراکز دانشگاهی 
و  اســتان  پیام‌نــور 
قربانی شــدن در سهم 
و  سیاسی  خواهی‌های 

طایفه‌ای شده است.
بســیج دانشــجویی ۹ 
مرکز دانشگاهی پیام نور 
کهگیلویه و بویراحمد در نامه ای سرگشاده به رئیس دانشگاه 
پیام نور کشور، خواستار توجه جدی تری به مشکلات پیش روی 
این مراکز دانشگاهی، خصوصا قربانی شدن دانشجو و دانشگاه 

در سهم خواهی های جناحی و طایفه ای شده است.
... بيش از دو ســال اســت كه دانشگاه با مشــكلات جدي رو 
به رو شــده و علت العلل اين نابســاماني ها و مشكلات عديده 
بي ثباتي در مديريت اســتاني دانشگاه اســت و مدير استاني 
دانشگاه به واســطه سرپرســت بودن، از امنيت شغلي و ثبات 
مديريتي رنج مي برد و اين عامل ضمــن تاثیر در انگيزه باعث 
شده تا كارشكني های متعدد بنا به دلايل مختلف اعم از سهم 
خواهي ها، نفوذ احزاب و اشخاص، كارمندان، ايجاد دو دستگي 
سياسي، فرهنگي، طايفه اي در بدنه دانشگاه، جايگزين توجه 
به امور آموزشی، پژوهشي، فرهنگي، ساختار، سازمان و حتي 

ساختمان دانشگاه شود.
 و آنچه در اين ميان فراموش شده است دانشجو و دانشگاه است 
كه قرباني سهم خواهي هاي احزاب، گروه ها، طوايف و منافع 

حزبي و جرياني شده است.
علاوه بر اين معضلات، تعدادی از واحدهاي اين دانشــگاه در 
شهرستان ها با مشكل جا و مكان رو به رو بوده و در حال تجميع 

و يا حذف مي باشند.
 مدير استاني با حكم سرپرستي با انبوهي از مشكلات متعدد رو 
به رو بوده که اقدام برای هرکدام نیازمند حمایت مسئولان ارشد 
اعم از استانی و کشوری در مقابل مقاومت های سهم خواهانه و 

کارشکنی های سیاسی است.
لازم به ذكر است، دانشجويان با اشراف به بسياري از كارشكني 
ها، ايجاد دو دستگي ها و اخلال در روند مديريت استاني و بعضا 
مراکز دانشــگاه، اعم از احزاب، افراد و كاركنان اشــراف كامل 
داشــته و در صورت ادامه اين وضعيت در بيانيه بعدي ناچار به 
انتشار اسامي كساني هستيم كه دانشگاه را به بازي گرفته اند و 
خود دانشجویان باحضور خود جلوی كارشكنی ها و ايجاد تفرقه 
و تشتت در برخی واحدهای این دانشگاه و اخلال در مدیریت 
استانی دانشگاه را خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد بیش از 
این دانشگاه قربانی اهداف احزاب و گروهای ذی نفوذ و جریانات 

طایفه ای و منطقه ای قرار گیرد.
از سراج،‌ ریاست دانشگاه که خود از نخبگان جامعه دانشگاهی 
کشور و اســتان بوده و تا قبل از انتخاب وی وجه دانشگاهی و 
علمی آن بر سیاسی بودن آن محرز بود، به جد می خواهیم تا 
همچنان با روحیه ای جهادی و دانشگاهی بدون توجه به سهم 
خواهی ها و فشار های سیاسی برخی افراد معلوم الحال نسبت 
به ایجاد تغییرات معقول و مثبت، پی گیر مشکلات ساختاری، 
سازمانی و علمی آموزشی دانشگاه باشند و اتحادیه بزرگ بسیج 
دانشــجویی دانشگاه در اســتان آماده همکاری و پشتیبانی و 
حامی و همکاری با مدیران دانشــگاه بوده و آمادگی دارد تا در 

هرزمینه ای که نیاز باشد همکاری لازم را به عمل آورد.
 در عین حال برخود لازم می دانیم  از اقدامات و پی گیری های 
کنونی ریاست دانشگاه برای رســیدگی به معضلات علی رغم 

موانع متعدد تشکر کنیم.

۳                    
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد: بیش 
از ۴۵۰۰ دانشجو از خدمات حمایتی کمیته امداد 

برخوردارند / بیش از ۱۰ درصد نخبگان کشور در 
جامعه هدف کمیته امداد قرار دارند

خبرگزاری دانشجو - سید غلامرضا متقی در نشست 
خبری با خبرنگاران با اشاره به خدمات کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، یکی از مهم ترین برنامه های این نهاد را جلوگیری 
از ترک تحصیل دانش آموزان و دانشجویان واجد شرایط، به 
خاطر فقر و نداری دانست و گفت: اگر خانواده ای به سمت علم و 
دانش و فراگیری علوم و فنون پیش برود، برایش ارزشمند تر از 
دریافت مستمری و کمک است؛ البته کمیته امداد نه تنها کمک 
های خود را از این خانواده ها دریــغ نمی کند، بلکه فرزندان 

دانش آموز و دانشجویشان را نیز حمایت می کند.

وی به نقش حمایتی کمیته امداد در پیشرفت علمی کودکان و 
نوجوانان خانواده های کم و بی بضاعت اشاره کرد و گفت: چه بسا 
اگر کمیته امداد نبود خیلی از این دانش آموزان و دانشجویان 
قادر به ادامه تحصیــل و یا به اتمام رســاندن تحصیلات خود 

نبوده اند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینــی کهگیلویه و بویراحمد به 
نقش حمایتی این نهاد از جویندگان دانش اشاره کرد و گفت: 
بیش از ۱۳ هزار و پانصد دانش آموز و دانشجو از خدمات علمی 
و آموزشی کمیته امداد بهره مند هستند که بیش از ۴۵۰۰ نفر 
آنها را دانشجویان هم استانی در مقاطع مختلف شامل می شوند.

وی افزود: کمیته امداد با توجه به رشــته، دانشــگاه و مقطع 
تحصیلی دانشجو بین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه های تحصیلی آنها 

را متقبل شده است.
متقی میزان هزینه کرد کمیته امداد در این بخش را عنوان کرد 
و گفت: در طول یک سال گذشته بیش از چهار میلیارد و پانصد 
هزار تومان در بخش دانش آموزی و دانشجویی هزینه کردیم 

که در واقع سرمایه گزاری محسوب می شود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینــی کهگیلویه و بویراحمد به 
حمایت این نهاد از نخبگان مناطق محروم اشــاره کرد وگفت: 
بر اساس آمار دو سال پیش، بیش از ۱۰ درصد نخبگان کشور 
از جامعه هدف کمیته امداد هستند که طی سال های اخیر به 

احتمال زیاد بیشتر شده اند.

جمع آوری: مرتضی رستگارفر
| جــوان  روزنامــه   |‌
| ویژه کهگیلویــه و بویراحمد |
| ‌ســال اول | شــماره دهــم |
|سه شنبه‌۱۷شهریورماه ۱۳۹۴|

   |  143۶ ذیقعــده   ۲۴   |

4                   
فاجعه زیست‌محیطی در حاشیه رودخانه 

امامزاده میرسالار )ع(
خبرگزاری فارس- بی‌توجهی مســئولان به وضعیت 
زیســت‌محیطی رودخانه تنگ فارتق مرگی خاموش 

برای این رودخانه است.

رودخانه امامزاده میرســالار )ع( در حاشــیه بقعه متبرکه این 
امامزاده جاری و روان است که این رودخانه با طبیعتی دل‌نشین 
و آبی گــوارا کام هر گردشــگری را برای زیارت ایــن امامزاده 

دوچندان می‌کند.
رودخانه امامزاده میرسالار )ع( آبی خروشان، رودخانه معروف 
تنگ فارتق در دامنه کوه‌های پوشیده از گل و گیاه، درختانی از 
قبیل انگور، انار، انجیر و چنارهای سر به فلک کشیده حاشیه این 

امامزاده چشم‌اندازی کم‌نظیر برای گردشگران است.
رودخانه تنــگ فارتق در روســتای امامزاده میرســالار)ع( از 
زیباترین مکان‌هــای دیدنی و فرح‌بخش بــوده، به طوری که 
زیبایی‌های رودخانه و کوهســاران تنگ فارتق هر گردشگری 

را به وجد می‌آورد.
اما وضعیت بد بهداشــتی و ورود زباله‌هــا و فاضلاب‌ها مرگی 

خاموش برای این رودخانه است.
ورود فاضلاب‌های خانگی به رودخانــه فارتق واقع در امامزاده 
میرسالار)ع( روزبه‌روز در حال افزایش است و در حال حاضر به 
مرحله‌ای رسیده که مشکلات زیست‌محیطی بستر رودخانه را 

تهدید می‌کند.
رودخانه فارتق منبع آب شرب روستاهای اطراف این امامزاده 
است، امامزاده میرســالار، کولاب، فارتق و همچنین آب شرب 

گردشگران و زائران این امامزاده بزرگ از همین رودخانه است.
 این در حالی است که تخلیه فاضلاب‌های خانگی، دفع کودهای 
حیوانی، دفع زباله در حاشیه این رودخانه و حتی تخلیه زباله‌های 
جمع‌آوری شده خانه‌ها درست در حاشیه این رودخانه معضل 

بزرگی است.
از همه مهم‌تــر حفر چاه‌های آب شــرب روســتاهای اطراف 
دیشموک در فاصله چند صد متری در بستر رودخانه قرار دارند 
که علاوه بر ایجاد مشکلات زیست‌محیطی موجب آلودگی آب 

مصرفی شهروندان نیز خواهد شد.
ســئوال این جا اســت آب رودخانه تنگ فارتق که در مصرف 
زمین‌های کشاورزی مورد اســتفاده قرار می‌گیرد نه از طرف 
شبکه بهداشت و درمان منطقه دیشموک و نه از طرف محیط‌‌ 
زیست پیگیری نشده و مســئولی که پاسخگوی حل این معما 

باشد، نیست.
به گزارش فارس؛ در خصوص تخلیه زباله‌های خانگی در حاشیه 
رودخانه مذکور بخش عمده حراست از محیط زیست به عهده 
شهروندان و دهیار منطقه امامزاده میرســالار )ع( است که با 
فرهنگ‌سازی، ســطح آگاهی جامعه و مسئولیت‌پذیری افراد 

بالا امکان‌پذیر است.
از طرف دیگر انتظار می‌رود شبکه بهداشــت و درمان منطقه 
دیشموک و همچنین اداره محیط زیست شهرستان کهگیلویه 
در جهت رفع ایــن معضل تمهیدات لازم را بــه کار بگیرند و با 

خاطیان به شکل جدی و در چارچوب قانون برخورد کنند.

۲                   
تجمع ورزشکاران قلعه‌رئیسی در جلوی دفتر 

امام جمعه و بخشدار
کبنا نیوز - ورزشکاران و جوانان قلعه‌رئیسی به دلیل 
کمبود امکانات ورزشی به نشــانه اعتراض نسبت به 

بی‌مهری مسئولان تجمع کردند. 
در ادامــه ایــن 
تعــداد از جوانان 
ورزشــکاران  و 
قلعه‌رئیسی با بیان 
اینکه مســئولان 
برای رفع مشکلات 
ورزشی این شهر 
چاره‌ای بیندیشند 
در مقابل دفتر امام جمعه و همچنین بخشداری این شهر حضور 

پیدا کردند.
 تجمع‌کنندگان به نشــانه اعتراض بــر روی بنرهای مختلف 
از اســتاندار و مدیرکل ورزش و جوانان و همچنین مسئولان 
ورزشی این شهر خواستار رفع مشکلات و کمبود‌های ورزشی 

این شهر شدند.
یک جوان ورزشــکار اظهــار کرد: منطقه چاروســا و شــهر 
قلعه‌رئیسی با داشتن جمعیتی بیش از ۲۵ هزار نفر هنوز فاقد 

یک ورزشگاه و سالن ورزشی با امکانات اولیه است.
علی رضایی افزود: سال‌های سال است که از کلنگ‌زنی ورزشگاه 
قلعه‌رئیسی و روستاهای شوتاور و جاورده می‌گذرد، این در حالی 
است که جوانان این شهر مجبور هستند برای مسابقات فوتبال 
و برنامه‌های ورزشی به شهر دهدشت و زمین‌های خاکی اطراف 

این شهر مراجعه کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه متأســفانه از سال ۸۲ که کلنگ این 
ورزشگاه به زمین زده شد با کارهای بسیار کمی که انجام دادند 
آن را رها کردند، گفت: در این شهر جوانان زیادی هستند که 
علاقه فراوانی به ورزش پرطرفدار فوتبال دارند و این استعدادها 
بدون وجود زیرساخت‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند و امروز 
شاهد هســتیم که با وجود نبود زمین و ســالن چندمنظوره 
ورزشی در این منطقه ولی با وجود اســتعدادهای فراوانی که 

وجود دارد، چند تیم به لیگ استان راه یافت.
این جوان ورزشکار تصریح کرد: مدیران‌کل و شهرستان چندین 
بار در سفر به بخش چاروســا و در بازدید از این ورزشگاه از به 
بهره‌برداری رسیدن این ورزشگاه خبر دادند اما هنوز عملی نشد 

و روزی همین مدیران باید جوابگوی حق این جوانان باشند.
وی خاطرنشــان کرد: مدیر‌کل جدید ورزش و جوانان در بدو 
ورود به استان و با حضور در بخش چاروسا قول تکمیل شدن این 
ورزشگاه تا خردادماه را داده در حالی که هنوز به همان نحو باقی 
مانده است و چند ماه قبل هم با حضور در این منطقه از استان با 
حضور در این شهر از چمن مصنوعی و تکمیل ورزشگاه این شهر 

خبر داد که همچنان با همان روند گذشته باقی است.

نهضت آزاداندیشی چه کمکی می تواند به ما بکند؟

mahdidelband@gmail.com

چیستی فرهنگ
صاحب نظران تاکنون تعاریــف متعددی از فرهنگ ارائه 
داده اند.به گونه ای که جمع میان آنها کاری دشــوار می 
نماید.اما واقعا فرهنگ چیست؟ پاسخ به این سؤال نیازمند 
دقت نظر فراوان اســت.چرا که ســرزمین فرهنگ بسیار 
وسیع و فراگیر است.به واقع نمی توان هیچ حوزه ای را بی 
ارتباط با حوزه فرهنگ دانســت.فرهنگ اساس و شالوده 

تمدن ها است.بازخوانی تعریف 
مقام معظم رهبری از فرهنگ ما 
را در درک بهتــر فرهنگ یاری 
می کند.به نظر ایشان»فرهنگ 
به معنای خاص برای یک ملت 
عبارت است از ذهنیات و اندیشه 
ها و ایمان ها و باورها و سنت ها 
وآداب و ذخیره هــای فکری و 

ذهنی است«)72/5/5(
به تعبیری فرهنگ به مثابه نرم 
افزاری برای شکل گیری ساختار 
تمدن هاست.فرهنگ به تعبیر 

مقام معظم رهبری بســتر زندگی انســان است.رودخانه 
ای که زندگی در آن جریان دارد.اساســا زندگی را بدون 
فرهنگ نمی توان تصور کرد.چراکه زندگی خود فرهنگ 
اســت و فرهنگ یعنی زندگــی کردن.واقعیت جاری و 
ساری زندگی را همین باورها و اندیشه ها و آداب و رسوم  

تشکیل می دهند.
در جای دیگر ایشان می فرمایند:»به نظر ما اینگونه است 

که بخش عمده فرهنگ ،همان عقاید و اخلاقیات یک فرد 
یا یک جامعه است.رفتارهای جامعه هم که جزو فرهنگ 
عمومی و فرهنگ یک ملت است،برخاسته از همان عقاید 
است.در واقع عقاید یا اخلاقیات ،رفتارهای انسان را شکل 

می دهند و به وجود می آورند«)79/9/19(
در یــک نگاه فرهنــگ به دو بخش تقســیم می شــود.

یکی خلقیات و رفتار هــای اجتماعــی و دیگری عقاید 
و اخلاقیات.هــرگاه خلقیــات 
اجتماعی ملتی مبتنی برعقاید 
آن ملت باشــد رشــد فرهنگی 
مطلوبــی خواهد داشــت.برای 
مثــال خلقیاتی ماننــد عزم و 
اراده ملی،غــرور ملی،انضباط و 
نشاط همکاری و مشارکت اگر 
با باورهای اعتقادی گره بخورد 
،جامعه را در رسیدن به اهداف 
و آرمانهایش کمک چشمگیری 

خواهد کرد.

آب، گیاه، خاک، درخت و هوا جزو اصلی ترین عناصر 
طبیعت و ارکان اساسی نظم محیط زیست و زندگی انسان 
هاســت که اگر نظم آن‌ها به هم بخورد یا یکی از آن‌ها از 
این چرخه حذف شود، سرنوشت طبیعت و انسان‌ها را به 
خطر می‌اندازد. دنیای امروز با مشکلات بزرگی مثل ظهور 
مداوم بیماری‌های کشنده، آفات نباتی غیرقابل کنترل، 
حوادث طبیعــی ویرانگر و کاهش شــدید ثبات وضعیت 
زیست محیطی و انسانی روبه روست، به گونه ای که در هر 
نقطه از دنیا روزانه رخدادهایی همچون سونامی، رانش، 
گرد و غبار، زلزله و... خســارات همه جانبه و سنگینی بر 
جای می‌گذارند و اگر چنین ادامه یابــد، فاصله زمانی تا 
پایان زندگی بر این کره خاکی چنان دور نیست و هر روز 

کمتر می‌شود.
آتش، بلایی که هر ســاله به جان جنگل هــا می افتد و 
هزاران هکتار از ذخایر طبیعی ارزشــمند، برگ ، ساقه و 

ریشه درختان را در کام خود می 
کشد. حالا به سناریو تکراری هر 
ساله تبدیل شده است. با شروع 
فصل گرما آغاز می شود و با بیل 

و سطل خاموش می شود.
اما این آتش سوزی های هر ساله 
چه مقــدار از منابع طبیعی ما از 
جمله جنگل ها و مراتع را طعمه 

حریق می کند؟
در کشــور ما با وصــف اینکه از 
اســتعدادهای کم نظیر طبیعی 
و زیســتی برخــوردار اســت، 
اختصاص میلیارد‌ها تومان اعتبار 
و سر دادن شعارهای رنگارنگ در 
زمینه حفاظت از این منابع، هر 
روز شــاهد تخریب عرصه‌های 

گیاهی و جنگلی، کاهش شــدید تنوع جانــوری و نباتی 
هستیم؛ اما وضعیت در استان ما از ســایر مناطق حاد‌تر 
است. 62 فقره آتش‌سوزی‌ در جنگل‌ها و مراتع کهگیلویه 
و بویراحمد طی پنج ماه اخیر میزان خسارت وارده در اثر 
این آتش‌سوزی‌ها را 120 میلیارد ریال براورد کرده اند که 
بیشترین آمار آتش‌سوزی در شهرستان بویراحمد با 29 
فقره روی داده و 762 هکتار و بیش از سه هزار مترمربع 

از عرصه‌های منابع طبیعی را طعمه حریق کرده است!!!
  پیامد این روند ظهور ریزگرد، آفات گیاهی، بیماری‌های 
انســانی، آلودگی هوا و... اســت که اگر با عزمی جدی به 
مقابله با آن نپردازیم، وضعیت بسیار خطرناکی در استان 
رخ داده و سایر مناطق کشــور را نیز تحت تأثیرات منفی 
قرار می‌دهد، زیرا یکی از بســترهای اصلــی تأمین آب، 
اکسیژن، فرآورده‌های گوشــتی، محصولات لبنی، چوب 
و علوفه کشــور اســت و نبودش نابودی‌های بسیاری به 

دنبال می‌آورد. 
توسعه زمین های کشــاورزی، تهیه زغال، درگیری های 
قومی و قبیلــه ای جزو عوامل آتش زایی اســت که لقب 
عمدی گرفته اند. در آتش ســوزی غیر عمدی تفرج غیر 
مسوولانه، سرایت آتش ســوزی از زمین کشاورزی، بی 
احتیاطی چوپانان، رانندگان و شکارچیان از عمده موارد 

غیر عمدی به حساب می آیند.
دسته سومی هم برای آتش سوزی هایی که جنگل ها را به 
تاراج می برند وجود دارد؛ حریق های طبیعی. ایجاد آتش 
سوزی در اثر تخمیر و فعل و انفعالات شیمیایی مواد آلی 
زمین، آذرخش، تابیدن نور خورشید به قطعات ته بطری 
و شیشه که حرارت خورشــید را روی برگ ها و گیاهان 

متمرکز می کند از جمله این حریق های طبیعی است.
آتش سوزی در جنگل ها، چه عامل طبیعی و غیرانسانی 

داشته باشد و چه انسانی، نیازمند مدیریت است. 
این عــدم مدیریــت بــار ها و 
بارها مورد توجه قــرار گرفته و 
مسئولین به آن اذغان داشته اند. 
با توجه به اینکــه منابع طبیعی 
از منابع حیاتی یــک جامعه به 
حساب می آید و بایستی نسل به 
نسل منتقل شــود باید با تدوین 
برنامــه ای اساســی و جامع در 
جهت پیشگیری از وقوع حوادثی 
که منجــر به از بین بــردن این 
منابع غنی می شود گام برداشت 
و این، تنها و تنهــا و تنها زمانی 
صورت می گیرد که مســئولان 
مربوطه، نسبت به محیط زیست 
و تخریب آن حساســیت داشته 

باشند.

m.rastegarfar@gmail.com
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مروری بر آرا واندیشــه های امام خامنــه ای در مورد فرهنگ
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بســیاری از اندیشــمندان معتقدنــد فرهنــگ کار و 
ــز اســت. برخــی  ــف و ناچی ــران بســیار ضعی ــاش در ای ت
ســخن را مســتند بــه شــواهد تاریخــی کــرده انــد و 
بســیاری نیــز متاثــر از مکتــب نوســازی دســت بــه تحقیر 
ــا  ــورد و ب ــی م ــات ب ــد و صف ــران زمیــن زده ان فرهنــگ ای
ــبت  ــی نس ــگ ایران ــران و فرهن ــه ای ــادی را ب ــورد زی م

ــا  ــی ه ــا ایران ــاً م ــه اساس ــد ک ــان معتقدن ــد. این داده ان
ــای  ــا جغرافی ــان ی ــاس خونم ــد از اس ــم و بای ــراد داری ای
ــم.  ــا شــاید توســعه بیابی ــم ت ســرزمین‌مان را عــوض کنی
قصــد مــا در اینجــا بررســی ایــن نظریــات نیســت. آنچــه 
ــن اســت کــه بدانیــم  ــرای مــا اهمیــت دارد ای در اینجــا ب
ــران  ــگ کار ای ــای خــاص در فرهن ــی ه ــود ویژگ ــه وج ک
امــروز، مخصوصــا کهگیلویــه وبویراحمــد، امــری جدیــد و 
عرضــی اســت یــا خیــر امــری قدیمــی اســت و ذاتــی؟ آیا 
مــی توانیــم در جهــت درســت شــدن وضعیــت نابســامان 
ــر  ــن تقدی ــه ای ــا ن ــم ی ــام دهی ــگ کار، کاری انج فرهن

ــت؟ ــزی از آن نیس ــت و راه گری ــوم ماس محت
ــه نظــر مــی آیــد کــه بیــن ســاختارهای فرهنگــی هــر   ب
ــی  ــل تنگاتنگ ــاط متقاب ــه ارتب ــخ آن جامع ــه و تاری جامع
وجــود دارد. اصــولا یکــی از ویژگــی هــای بنیــادی 
ــا برایــن شایســته  ــودن آن اســت. بن فرهنــگ، تاریخــی ب
اســت کــه بــرای فهــم فرهنــگ کار در ایــران بــا دقــت بــه 
ــم. بررســی فرهنــگ کار در دل فرهنــگ عمومــی بپردازی

بــرای ایــن کار در چنــد شــماره آینــده تعــدای یادداشــت 
ــت. در  ــم داش ــگ کار خواهی ــئله ی فرهن ــون مس پبرام

ایــن یادداشــت هــا چنــد مقایســه خواهیــم داشــت بیــن 
ــو و  ــک س ــامی« از ی ــگ اس ــی و فرهن ــگ ایران »فرهن
ــوی  ــون« از س ــگ آنگلوساکس ــی و فرهن ــگ یونان »فرهن
ــه ی  ــا مقایس ــه را ب ــت کار مقایس ــن یادداش ــر. در ای دیگ
ــروع  ــون کار ش ــگ پیرام ــن دو فرهن ــگ واژگان ای فرهن

ــرد: ــم ک خواهی

ــی و  ــادل arbeit  آلمان ــا work مع ــر ب واژه labor  براب
ــپانیایی و برابر با واژه  ــوی و trabajo  اس travail فرانس
ی زحمــت ایرانــی اســت.) قاســم تودوشــکچویی، 1384 : 
Labor. )86  در فرهنــگ هــای مختلــف به صــورت فعل 
بــه معنــای زحمــت کشــیدن، تــاش بــرای انجــام هدفی، 
ــکان  ــردن، ت ــت ک ــاک حرک ــاش دردن ــختی و ت ــه س ب
ــل  ــنگین را تحم ــار س ــا، ب ــتی در آب دری ــوردن کش خ

کــردن ســتمدیده شــدن، درد زایمــان را تحمــل کــردن، 
ــردن  ــخت کار ک ــوردن و س ــون دل خ ــدن، خ ــان کن ج
آمده اســت. معنــای بســیار کهــن و شــعری آن نیــز زمین 

ــاده کشــت کــردن و بیــل زدن اســت. را آم
ــر روی   ــنی ب ــی و خش ــیار منف ــار بس ــه ب ــم ک ــی بینی م
ــا  ــان فارســی ام ــده اســت. در زب ــوار ش واژه ی labor س
از چنیــن معنــای منفــی خبــری نیســت. آنچــه مشــاهده 

ــت. ــودمندی اس ــازندگی و س ــت س ــار مثب ــود ب ــی ش م
ــوده اســت؟  ــر ب ــان فارســی باســتان چــه خب حــال در زب
بایــد توجــه داشــت کــه معــادل labor  در اوســتا 
ــای کشــاورزی  ــه معن ــن کلمــه ب ــوی وّرِز« اســت. ای »آئی
کــردن، پاکیــزه کــردن اســت. )بهرامــی، 1387: 12( 
همچنیــن معنــای ورز) varz( در پهلــوی بــه معانــی زیــر 

ــت: ــده اس آم
کار و کشت و ورز و کشاورزی 	-1

معجزه 	-2
نیرو 	-3

مقایســه ی ایــن دو کار بســیار ســاده ای اســت. بــار منفی 
ــازندگی    ــر از س ــای پ ــا معن ــه labor   را ب ــن کلم و خش
ــای  ــد. معن طــراوت کار در فارســی باســتان مقایســه کنی
ــی  ــای اروپای ــان ه ــات آن در زب ــه labor  و مترادف کلم
ــی  ــرقی و غرب ــگ ش ــاز فرهن ــه از آغ ــد ک ــی ده ــان م نش
بــا رویکــردی متفــاوت بــا مســئله کار رو بــه رو شــده انــد. 
دنبالــه ایــن رویکــرد بعدهــا در علــوم اجتماعــی در تعریف 
کار نیــز بــاز تولیــد شــده اســت.در یادداشــت هــای بعدی 

بــه ســراغ مقایســه هــای دیگــری خواهیــم رفــت.

بانوان

                   6اجتماعی
مدیرکل تعاون کهگیلویه و بویراحمد: کهگیلویه و 

بویراحمد، 25 هزار جمعیت بیکار دارد
خبرگزاری فارس- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان با جمعیت 25 
هزار و 358 نفر بیکار، سومین استان کشور در زمینه تعداد 

بیکاری است.

وی افزود: متأسفانه علی‌رغم تأکید دین اسلام در خصوص لزوم 
تعاون این موضوع در کشورهای اسلامی آنگونه که باید و شاید 

جانیفتاده است.
مظاهری عنوان کــرد: اگر خواهان جامعــه‌ای پویا و متحرک 
هستیم باید به سمت و سوی تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها 
حرکت کرده و از فرد‌محوری به ســوی مشارکت‌های گروهی 

حرکت کنیم.
مظاهری در ادامه در پاسخ به سئوال فارس مبنی بر آخرین آمار 
جمعیت افراد بیکار در کهگیلویه و بویراحمد افزود: بر اســاس 
آخرین آمار منتشر شده جمعیت کنونی بیکار در کهگیلویه و 

بویراحمد افزون بر 25 هزار و 358 نفر است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد یادآور 
شد: در حال حاضر استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از استان‌های 
لرستان و ایلام سومین استان از لحاظ بیشترین جمعیت بیکاری 

در کشور است.
مظاهری در ادامــه تصریح کرد: در حال حاضر 14 موسســه 
کاریابی در سطح کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که کار ثبت 

نام از کارجویان را بر عهده دارند.

غفلت فراگیر از هویت
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واکنش تند بزرگواری نسبت به تکمیل نشدن 
پروژه 20 ساله جاده پاتاوه - دهدشت / پیمانکار 

پروژه دبه درآورده است
صبح زاگرس - نماینده چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد 
در مجلس شورای اســامی از رویکرد ضعیف دولت 
یازدهم در اتمام پروژه های عمرانی از جمله پروژه ملی 
و حیاتی پاتاوه - دهدشت انتقاد کرد و گفت: اگر با این منوال 
به جلو برویم شاید تا چهار سال آینده برای افتتاح این پروژه 

به نتیجه نرسیم.

حجت الاســام ســید علی محمد بزرگواری در گفت و گوبا 
خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس، به آخرین وضعیت 
پروژه ملی پاتاوه - دهدشت اشاره کرد و گفت: این پروژه در حال 
حاضر به دلیل پرداخت نشــدن مطالبات پیمانکار پروژه راکد 
مانده که این راکد ماندن هم به ضرر دولت و هم به ضرر ماست.

وی از دیدار نمایندگان استان و استاندار با وزیر راه و شهرسازی 
در مورد راه حل جدید برای ادامه فعالیت این پروژه خبر داد و 
افزود: در دیدار نمایندگان و مسئولان اجرایی استان با وزیر راه 
و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی خواهان انعقاد قرار جدید با 

قرارگاه خاتم برای ادامه این پروژه شد.
نماینده چهارشهرســتان اســتان در مجلس شورای اسلامی 
پرداخت نکــردن مطالبــات در موعد مقرر را یکــی از دلایل 
تعطیلی این پروژه از ســوی پیمانکار دانســت و افزود: دولت 
تاکنون 600میلیارد تومان از مطالبــات معوقه قرارگاه خاتم 
را پرداخت کرده که این میزان ، 50میلیارد تومان آن به پروژه 

پاتاوه - دهدشت اختصاص دارد.
بزرگواری با بیان این طبق دســتورالعمل جدید قرار گاه خاتم 
موظف به اجرای دوباره پروژه اســت، گفت: براسا مفاد قرارداد 
جدید، قرارگاه خاتم  برای تســریع در ادامه این پروژه عملیات 
اجرایی تکمیل تونــل ها را بر عهده بگیرد و ســاخت پل ها به 

شرکت پیمانکاری پارس گرما واگذار شود.
وی با بیان تأکید بر این موضوع که مسئولان استانی به دنبال 
از رکورد خارج کردن این پروژه در حال حاضر هســتند، ابراز 
کرد:فاز یک و چهار ایــن محور به طــول ۴۵کیلومتر به بهره 
برداری رسیده اســت و فاز دو این طرح به طول ۲۸کیلومتر از 
سرچنار تا لوداب ۶۵ درصد و فاز ســوم آن از لوداب تا کوه پاد 
به طول ۶۳ کیلومتر ۶۵ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد که اگر 
اعتبارات لازم برای این پروژه لحاظ شــود تا سال آینده بعد از 

بیست سال این پروژه به اتمام خواهد رسید. 
نماینده چهارشهرســتان کهگیلویــه وبویراحمد در مجلس 
شورای اسلامی با انتقاد از شــانه خالی کردن دولت در تکمیل 
این پروژه گفت:اگر با ایــن وضعیت پیش برویم و بودجه کافی 
برای این پروژه از سوی دولت اختصاص داده نشود کار بجایی 

نخواهیم برد.
بزرگواری با بیان اینکه اتمام این پــروژه نیازمند 200میلیارد 
تومان اعتبار اســت، بیان کرد: دولت باید در این زمینه همت 

کافی بگذارد که هنوز عزمی از دولت یازدهم نمی بینم.
 نماینده چهار شهرســتان کهگیلویــه و بویراحمد در مجلس 
شورای اسلامی از رویکرد ضعیف دولت یازدهم در اتمام پروژه 
های عمرانی از جمله پروژه ملی و حیاتی پاتاوه - دهدشت انتقاد 
کرد و گفت: اگر با این منوال به جلو برویم شــاید تا چهار سال 

آینده برای افتتاح این پروژه به نتیجه نرسیم.
 بزرگواری با بیان اینکه تاکنون افــزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان 

برای احداث این جاده ملی هزینه شــده اســت، اظهارکرد: با 
تکمیل و بهره برداری آن بیش از ۴۰۰ روستا در دو شهرستان 
بویراحمد و کهگیلویه از نعمت راه مناســب برخوردار خواهند 

شد.
 وی با بیان اینکه استاندار و نمایندگان نگاه ویژه ای به اجرای 
این پروژه و از رکود خارج کردن آن دارند، بیان کرد: پرداخت 
نشدن مطالبات قرار گاه خاتم در موعد مقرر باعث تعطیلی این 
پروژه شده که در حال حاضر که پول به این قرارگاه تزریق شده 

پیمانکار طرح دبه درآورده است.
 پروژه احداث جاده پاتاوه - دهدشت شاهراه حیاتی جنوب به 
شمال کشور و از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به کهگیلویه 
و بویراحمد در سال ۱۳۷۳ است و همچنان بدون داشتن آینده 

مشخص به حال تعطیل درآمده است.
  پروژه ملی پاتاوه به دهدشت به طول ۱۳۶ کیلومتر دارای چهار 
فاز است که قطعات )فازهای( یک و سه این طرح به ترتیب ۲۸ 
و ۲۰ کیلومتر و فازهای دو و چهار این طرح نیز به ترتیب ۲۸ و 

۶۳ کیلومتر است.
فاز یک و چهار این محور به طــول ۴۵کیلومتر به بهره برداری 
رسیده است و فاز دو این طرح به طول ۲۸کیلومتر از سرچنار 
تا لوداب ۶۵ درصد و فاز سوم آن از لوداب تا کوه پاد به طول ۶۳ 

کیلومتر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
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مدیرکل دفتر فنی استانداری: سهم برخی نهادها 
در بروز زمین خواری بیش از افراد حقیقی است

ایرنا-  مدیرکل دفتــر فنی اســتانداری کهگیلویه 
وبویراحمد نیز در این نشســت با اشاره به برخی سهل 
انگاری ها از سوی نهادهای متولی در زمینه مبارزه زمین خواری 
گفت: شهرستان های بویراحمد و دنا دارای بیشترین میزان 

تصرف اراضی ملی در سطح استان هستند.

حسین کاظمی افزود: بررسی ها نشــان داده که نقش و سهم 
برخی نهادها و دســتگاه های متولی نیز در بروز زمین خواری 
بیش از افراد حقیقی است و حتی کمترین اراده ای از سوی این 

دستگاه ها برای مقابله با متصرفان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نمی توان با مصلحت گرایی اقدام به مبارزه با 
پدیده زمین خواری و متصرفان به اراضی ملی در اســتان کرد 
، افزود: بیشــترین تصرفات و مصداق های بارز زمین خواری، 
کوه خواری و تصرف اراضی ملی در اطراف و بویژه شمال شهر 

یاسوج است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه 
وبویراحمد نیز در این نشست با بیان اینکه هنوز اراده لازم برای 
مقابله جدی با بروز پدیده زمین خواری در استان وجود ندارد، 
گفت: سهل انگاری و کوتاهی برخی نهادهای متولی با متصرفان 

به اراضی ملی مشهود است.
الماس گشتاسبی افزود: برخی مدیران در جلسات حرف از قانون 
و اجرا می زنند اما در بیرون از این نشســت ها و هنگام اجرای 

قانون به تعهدات خود نمی کنند.
وی بر لزوم ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های متولی 
مبارزه با پدیده زمین خواری و دستگاه قضایی تاکید کرد و افزود: 
در زمینه ساماندهی حاشیه رودخانه بشار برخی دستگاه های 
اجرایی در اوایل این کار هماهنگی و همراهی داشتند اما بعد از 

مدتی استانداری را در این مساله تنها گذاشتند.
وی با تاکید براینکه برخی کوتاهی ها راه تصرف اراضی ملی و 
بروز پدیده زمین خواری در استان را هموار کرده است، اظهار 
کرد: قانون نیز به صراحت راه را برای برخورد با سودجویان باز 

کرده ولی انگیزه لازم در این راستا وجود ندارد.
وی ابراز داشــت: نمونه بارز در این راستا دستور ویژه دادستان 
مرکز استان برای برخورد فوری منابع طبیعی استان با متصرفان 

به اراضی ملی قبل از تشکیل پرونده است.
معاون حفاظــت و امور اراضــی منابع طبیعــی و آبخیزداری 
کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست از رفع تصرف 52 هکتار 

عرصه های منابع طبیعی این استان خبر داد. 
احســان نعمتی افزود: در سه ماهه اول امســال 115 هکتار از 
عرصه های منابع طبیعی این اســتان در قالب 89 فقره پرونده 

زمین خواری در محاکم قضایی استان تشکیل شد.
از این تعداد 67 پرونده در محاکم قضایی به مساحت 52 هکتار 
منجر به صدور رای و رفع تصرف از سودجویان و زمین خواران 

در این استان شد. 
نعمتی با اشاره به تبصره یک ماده 55 قانون مبنی بر اینکه قبل 
از تصرف و تجــاوز به عرصه های منابع ملی جلوگیری شــود، 
تصریح کرد: در بدو تصرف 14 مورد زمینه خواری در عرصه های 

جنگلی به مساحت 7.6 هکتار رفع تصرف شد. 
وی تصریح کرد: همچنین زمین خــواران به محض تصمیم به 
تصرف سه فقره تصرف در عرصه های مرتعی استان به مساحت 
10.6 هکتار با اقدام منابع طبیعی این میزان نیز رفع تصرف شد.

 ‎نعمتی یاداور شد: در سال جاری تاکنون 40هزار هکتار از عرصه
های ملی استان دارای نقشه کاداستر شده اند.

فرهنگ کار ضعیف ما: قابل تغییر یا غیرقابل تغییر

»زنان از ما چه می خواهند؟« این ســوال تــا به حال در 
مواجهه با ســوال های رایج و پررنگ »جامعه از زنان چه 
می خواهد؟«، »زن طــراز انقلاب اســامی چگونه زنی 
اســت؟« و ســوال هایی از این دســت مورد توجه نبوده 
اســت. حال آنکه کمی دقت برای آشکار شــدن ارتباط 
دوسویه این دو سوال کافی اســت. اگر جامعه از زنان می 
خواهد در زمینه سازی برای تعالی و پیشرفت حضور فعال 
داشته باشند-فارغ از راســتی آزمایی این ادعا که همواره 

در بلندگوها فریاد شده اســت-، زنان نیز خواستار 
همین مهم بوده و هستند. اما نکته در ناهموار بودن 
زمینه حضوری اینچنین است. برای ورود به مطلب 
اشاره به مراسم ازدواج زوج جوان یاسوجی که طی 
هفته های اخیر تصاویرش در شبکه های اجتماعی 
منتشرشده اســت خالی از لطف نیست. دو نکته در 
تصاویر و متون منتشر شــده وجود داشت که تا به 
حال مورد توجه جدی واقع نشــده است. نکته اول 
»پرهزینه بودن مراسم« و نکته دوم »سنت گرایی« 
زوجین در برگزاری مراســم ازدواج است. این دو 
نکته با حالتی غرور آمیز و پرافتخار در متون منتشر 
شده مورد تاکید قرار گرفته بود. شاید بتوان شیوه 
برگزاری این مراســم ازدواج را زنگ خطری برای 
مسئولین و کارشناسان دانســت. زنگ خطری که 
در نتیجه ســال ها غفلت از ظرفیت های بومی به 
صدا درآمد-هرچند می توان در مناسبات دیگر نیز 
صدای این زنگ خطر را جست و یافت-. در حقیقت 
آن مراسم نشانگر بحران هویتی است که طی سال 
های اخیر گریبانگیر مردم این اســتان و بالاخص 
زنانشان شــده است. اســتفاده از نمادهای بومی و 
لباس های محلی در شرایط هجمه فرهنگ زیست 
تهرانی و فرهنگ های بیگانه، میل به آداب و رسوم 
فراموش شده استان و تجمل گرایی مراسم-که پس 
از این موجی از ازدواج هــای پرهزینه را در رقابتی 
چشمگیر در اســتان به راه خواهد انداخت-نشان 

بحرانی است که پیش از این در ســبقت گرفتن آقایان از 
یکدیگر در خرید ماشــین های مدل بالا دیده بودیم. در 
حقیقت با این مراسم ازدواج بحران هویت، خود کم بینی و 
تمایل برای پر شدن این حس با بازگشت به آداب و رسوم 
محلی استان در زنان استان نمایان شده است. -می گویم 
زنان، چون مراسم ازدواج عمدتا با محوریت خواسته های 
خانم ها برگزار می شــود!- با دقت به راه اندازی صفحات 
متعدد با محوریت لباس های محلی استان در اینستاگرام 

و حضور فعال دختران جوان در این صفحات- که انشاالله 
در مطلبــی دیگر به تاثیرات منفــی و مثبت این صفحات 
خواهم پرداخت- گرایش پررنگ دختران جوان و زنان به 
برخی آداب و رسوم محلی مانند پوشش آشکارتر می شود.  
بی توجهی مفرط مســئولین، کارشناســان، هنرمندان و 
اهالی فرهنگ بــه فرهنگ بومی، آداب و رســوم محلی و 
تسلیم شــدن در برابر هجمه بی امان رسانه ملی و رسانه 
های بیگانه به فرهنگ مناطق مختلــف و منطقه خود ما 
نتیجه ای جز از بین رفتن آداب و رســوم و فرهنگ 
مناطق مختلف و این منطقه نداشته است. در چنین 
شرایطی مواجهه ما با زنانی که قابلیت هضم شدن 
در فرهنگ بیگانه را داشته و با حسی از بی هویتی 
دست و پنجه نرم می کنند طبیعی است. با بسط این 
شرایط چگونه می توان از زن طراز انقلاب اسلامی 
سخن گفت؟ زنی که در بستر ظرفیت های بومی و 
قومی خود دیده نشــده و هویت حقیقی خود را از 
دست داده اســت چگونه می تواند به نقش آفرینی 
موثر در جامعــه ای انقلابی بپــردازد؟ در حقیقت 
پرورش زن طــراز انقلاب اســامی در گرو هویت 
بخشــی به زنان هر منطقه و قومیت اســت و زنان 
منطقه ما خواهان بازگشــت به سنت های اصیل و 
مثبت قومیت خود هستند و پرواضح است که رابطه 
این دو خواسته دوسویه و تنگاتنگ است. اما سوال 
این اســت که نهادهای فرهنگی، اساتید دانشگاه، 
علمای حوزه علمیــه، هنرمندان و اهالی رســانه، 
کارشناسان مسائل زنان و مســئولین تا به حال به 
وضعیت هویتی زنان استان توجه کرده اند؟ مولفه 
های هویتی زنان استان را بررسی کرده و نقاط قوت 
و ضعفشان را به بحث گذاشته اند؟ اصلا زنان ما در 
چه شرایطی به ســر می برند؟ باید گفت این نکته 
مهمی است که در غفلت فراگیر ما همواره کمرنگ 

تر و کمرنگ تر می شود. 
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 فصل بهار به نیمه رسیده بود .
هوا به گرمــه گراییده بود .گرمــی هوا به حدی 
شدید بود که احشــام را به شــدت تحت تاثیر 
قرار داده بود .پشه‌های میگ مانند از گرمی هوا 
به شدت اســتفاده می‌کردند و تاب و توان را از 

حیوانات بی زبان گرفته بودند .
گله به شــدت نا آرام بود و آهنگ کوچ را کوک 
می‌نمود .فصل کوچ را حیوانات نیز خبر می‌دهند.

با مختصر وسایلی بار کوچ بسته شــد. بره ها و 
کهره‌ها به مادران‌شان تحویل داده شدند .چون 
در حالت عادی از مادران‌شان مجزا هستند ولی 
هنگام کوچ در پی آن ها روان می‌باشــند .کوچ 
از جنوب آغاز شد و مســیر های ناهموار فراوانی 
پیموده می شد .آن قدر سخت و طاقت‌فرسا بود 
که در پایان روز رمقی از هیــچ جنبنده ای پیدا 

نمی‌شد.
به علت شــلوغی و ســنگینی بعضی از طوایف، 

کوچ‌های تک خانــواری هم  انجام می‌شــد .با 
رنج‌های فراوان به نزدیکی روســتایی رسیدیم. 
خســته و کوفته بودیم. اطراق کردیم .شترها را 
خوابانده. بار از روی دوش‌شان بر زمین گذاشته 
و برای چرا رهایشان ساختیم .چوپانان به نوبت 
به استراحت پرداختند منطقه خطرناکی بود که 
سارقان قهاری را در خود پرورش داده بود .ترس از 
دزدان در این منطقه زبان زد بود. وارد این منطقه 
که می‌شــدیم. همه از کوچک و بزرگ دوچشم 
داشتیم دوچشــم دیگر هم قرض می‌گرفتیم و 
سفارشات لازم و مراقبت زیاد را یادآور می‌شدیم. 
موتور سواری را دیدیم که به طرف آبادی می آید؛ 
نزدیک آبادی که رسید .اجازه ورود خواست. به 
ایشان اجازه داده شد وارد شود، حریم کاملًا تحت 
سیطره بود. موتور سوار  با یک زبان چرب و سلام 
وتعارف میدان را بدست گرفت. جوانی بلندقامت، 
سینه ستبر، چشــمانی زاغ مانند، هیکلی بسیار 

ورزیده، کت آمریکایی، شلوار شش جیب و کفش 
ملکی به همراه داشت. اطراف آبادی را با چشمان 
جغد مانندش می‌پایید و جست و جو می‌کرد و 
مسیر های ورود و خروج را چک می نمود. مردان 
با تجربه که خود نیز هر از گاهی دستی بر آتش 
داشــتند چیزهای باارزش را از دیــد جوان دور 
می‌ســاختند!! جوان آن‌قدر باغ سبز می کاشت 
که همه فکر می‌کردند وارد بهشــت برین شده 
اند و تعارف تکه پاره می‌کرد به منطقه خودتان 
خوش آمدید. خیالتان راحت باشد .همه چیز را به 
ما بسپارید و با خیال راحت به استراحت بپردازید.

تجربه استاد بزرگی اســت که به آسانی بدست 
نمی‌آید. به ما آموخته بودنــد که در هر صورت 

بی‌گدار به آب نزنیم...
جوان را به حضرت عباس قســم دادیم و بزغاله 
فربه ای را به او هدیه داده و از او خواســتیم خود 
و هم قطارانش امشب را به ما امان دهند. بعد از 
اینکه خود را مبرا از هر موردی معرفی کرد. قول 
داد مشــکلی پیش نمی آید. ایلیاتی ها به قسم 
حضرت عباس فوق العاده اعتقاد دارند. شب شد. 
قله قاش) محل استراحت گوسفندان( آورده شد.  
یک تفنگ‌چی در بالا و یک تفنگ‌چی در پایین 
دست گله نشســت و با خیال راحت و تفنگ به 

دوش به خواب رفتند.
چنان غرق خواب شدند که به عالم پس از مرگ 
هم ســری زدند .حتی شــتران نیز پنبه دانه در 
خواب می دیدند .پاسبانان شب )شبان( اعتماد 

پیدا کرده بودند و دراز کش خوابیدند.

صبح صادق بردمید و هوا گرگ و میش شــد و 
آهنگ بیدار باش نواخته شــد. عادت بر این بود 
که اول صبح گله از شــمارش عبور داده شــود. 
شــمارش آغاز گردید .یک بار، دوبار، ســه بار  
شمارش شد.تعدادی از گوسفندان فربه مفقود 
شده‌بودند. چون قســم خورده بودند. به فرد روز 
قبل مشــکوک نبودند. چاره ای نبود باید به راه 
ادامه می‌دادند. غم و غصه هم فایده‌ای نداشت. 
ایلیاتی‌ها هر ساله همان مسیر را طی می نمودند. 
منطقه به یمــن انقلاب به آرامــی گراییده بود. 
دزدی و دستبرد خیلی کم شده بود. سال‌های بعد 
در همان حوالی چادر زدیم و مهمانی بر ما وارد 
شد. ایلیاتی‌ها بسیار مهمان نواز هستند. مهمان 
را به صرف چای دعوت کردند. ســر صحبت باز 
شد. مهمان شروع به صحبت نمود ماجرای قسم 
حضرت عباس، هدیه بزغاله و دزدین گوسفندان 
را بازگو کرد. سخت پشیمان بود. میزبان به شدت 

عصبانی شد و گفت: پس تو بودی که از اعتماد ما 
سوءاستفاده کردی و خیانت در امانت کردی و به 
ما دست برد زدی؟ ما شــما را به حضرت عباس 
قســم دادیم. این چه خیانتی بود که شما به ما 
کردید. قرار ما این نبود!!! مرد ایلیاتی یک‌پارچه 
آتش شده‌بود. آرام و قرار نداشت. به زمین و زمان 
بدگمان شده‌بود از چشــمانش خون می‌بارید. 
فرد مهمان بــا کوله‌باری از خجالت ســرپایین 
انداخت و چنین گفــت: آن زمان مجبور بودیم. 
حرفه‌مان همین بود. از شما می‌گرفتیم و به افراد 
فقیر می‌بخشــیدیم .به عنوان رابین هود زمان 
بودیم. ایلیاتی ها بســیار با گذشت هستند. فرد 
ایلیاتی از اینکه اموالش به افراد نیازمند رسیده 
خوشحال گردید و گذشت کرد و ایشان را بخشید 
و سال‌های سال است با هم دوســت شده اند و 
روزگار می گذرانند. و به یاد آن ایام برای فرزندان 

قصه ها تعریف می کنند...

کتــاب از تولــد تــا مــرگ از مجموعــه دانشــنامه فرهنگ 
ــید  ــه س ــت ک ــد اس ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــدن اس و تم
ــر در آورد و  ــته تحری ــه رش ــور آن را ب ــوی پ ــود موس محم
بــا همــکاری حــوزه هنــری اســتان توســط انتشــارات بهتــا 

ــور چــاپ آراســته شــد. ــه زی پژوهــش ب
ــوم  ــه ای از آداب و رس ــی مجموع ــه بررس ــاب ب ــن کت در ای
ــردازد. ــی پ ــرگ م ــا دم م ــد ت ــه تول ــتان از لحظ ــایر اس عش

بخشی از متن کتاب:
ــی  ــا و غن ــای زیب ــت از هنجاره ــتاری اس ــاب جس ــن کت ای
ــد  ــه و بویراحم ــایر کهگیلوی ــات و عش ــگ ای ــرده فرهن خ
ــارداری  ــل از ب ــای دوران قب ــادات و باوره ــوص اعتق در خص
ــی  ــع تاریخ ــرگ در مقط ــی و م ــی و جوان ــد و کودک ــا تول ت
پنجــاه ‌ســاله‌ی قبــل از ۱۳۴۲هجری شمســی کــه در زمانی 
ــات و  ــوب موجــود، تجربی ــع مکت ــا اســتفاده از مناب ــاه ب کوت
تحقیقــات میدانــی نویســنده از مطلعیــن بــه رشــته تحریــر 

درآمده،اســت.
.بــرای جمــع‌آوری مطالــب ایــن کتــاب ضمــن اینکــه 
نویســنده خــود متولــد ســال ۱۳۳۵ هجــری شمســی 
در محیــط عشــایری و روســتایی زندگــی می‌کــرده‌ام 
و حتــی بــه روش‌هــای مطروحــه در کتــاب در دوران 
ــود  ــترس نب ــر در دس ــه دوا و دکت ــت ک ــی و طفولی کودک
در مقابــل بیماری‌هــا معالجــه ‌شــده‌ام و بارهــا و بارهــا 

ــار در  ــا ب ــن دهه ــوده و هم‌چنی ــران ب ــه دیگ ــاهد معالج ش
ــا  ــنتی، عزاداری‌ه ــی‌های س ــتگاری و عروس ــم خواس مراس
ــراد  ــات اف ــته، از اطلاع ــور داش ــک حض ــوگ‌ها از نزدی و س
معمــر و ســر ‌رشــته‌دار در امــور طــب ســنتی در روســتاها و 
ایــات از طریــق گفتگــو و مصاحبــه بهره‌منــد گردیــده‌ام. از 
جملــه حاجیــه خانــم ماهیجــان محمــدی ســاکن روســتای 
بازرنــگ کــه اکنــون در ســن هشــتاد ســالگی اســت. ایشــان 
ــودکان  ــای ک ــان بیماری‌ه ــم در درم ــه دارو و ه ــم در تهی ه
ــه  ــوزاد ب ــا ن ــوده و دهه ــه ب ــب تجرب ــنتی صاح ــه روش س ب
کمــک او از مــادر متولــد شــدند و نــاف آنهــا را بریــده اســت.

ــت مرحــوم مشــهدی  هم‌چنیــن بارهــا شــاهد و ناظــر طباب
ــاد  ــتای کریم‌آب ــاکن روس ــان س ــین محمدی ــد حس محم
بویراحمــد بــودم کــه بــه خوبــی داروهــای گیاهــی را 
ــاران  ــه بیم ــرای معالج ــا ب ــات آنه ــناخت و از ترکیب می‌ش
اســتفاده می‌نمــود هــم کــودک و هــم ‌بزرگ‌ســال و 

تخصصــی عجیــب در رفــع کشــیدگی مفاصــل و ماهیچه‌هــا 
و در رفتگــی غضروف‌هــا و شکســته‌بندی داشــت. بــرای 

ــم. ــرت می‌کن ــب مغف ــد طل ــان از خداون ایش
ــع مکتــوب نیــز اســتفاده  ــر تحقیقــات فــوق ازمناب عــاوه ب
ــان کتــاب آمــده اســت. ــان در پای شــده کــه مشــخصات آن

آن روزهــا لیکه‌هــای نــازی و پریجــان و 
ــود موشــک و  ــم و... شــده ب ــدس و حــوری و بگ اق
ــک روز  ــد ، ی ــی لرزان ــای ده را م ــک ج ــر روز ی ه
می‌خــورد آن گوشــه ی ده که بشــیر شــهید شــده 
و یــک روز مــی خــورد ایــن گوشــه کــه بیــژن . یک 
ــوی  ــار دســتم، ت روز هــم درســت مــی خــورد کن
خانه ی همســایه کــه نــورالله پاشــو از دســت داده. 
و مــن ایــن وســط مثــل ســربازی کــه آداب جنــگ 
و جنگیــدن را بلــد نباشــد، ایســتاده و ســر بــه هــوا 
صــدای صوت موشــک تــا جــای افتادنــش را دنبال 
مــی کــردم. از بــس پنــاه نگرفتــه بــودم ذهنــم پــر 

ــود از ترکــش.  شــده ب
عاقبــت یــک روز یــک خبــر، لیکه‌هــا را کــرد یــک 
ــه‌ی  ــرد روی خان ــش ک ــی و خراب ــد تن ــب چن بم
مــن. خبــر آمــد کــه گلولــه صــاف خــورده بــه قلب 
صفــدر -شــوهرم- ، خبــر آمــد کــه مــن بــی پنــاه 
شــدم از خالــی زیــر خانــه مــان فریــاد زدنــد کــه : 

- بدبخت شدیم صولت ! 
از روی پرچیــن جلــوی خانــه پریــدم و خــودم 
ــه  ــه هم ــا ک ــان -آن‌ج ــه م ــوی خان ــدان جل را می
ــاعت در  ــک س ــاندم. ی ــد- رس ــده بودن ــع ش جم
بهــت و بلوایــی غریــب، از همــه جــا بریــده و 

ــاک  ــی‌زدم و خ ــورت م ــر ص ــگ ب ــر، چن بی‌خب
ــه  ــد ک ــر آم ــاگاه خب ــه ن ــردم  ک ــر می‌ک ــر س ب
صفــدر شــهید نشــده و ســالم ســر حــال هفتــه‌ی 
دیگــر می‌آیــد خانــه. آتــش برافروختــه را آب 
ســردی فــرو نشــاند و نالــه زاری‌هــا تبدیل شــد به 
اظهارنظــر: کــه تقصیــر فلانــی بــوده و بهمانــی بــد 
شــنفته و بیســاری نباید مــی گفتــه: امــا آن حال و 
هــوا  یــک لحظــه حــرف آخــر و همیشــگی صفــدر 

ــه: ــادم آورد ک ــه ی را ب
-حواست به سروش باشه 

ــده  ــد داد. راه آم ــی ب ــم گواه ــادر، دل ــول م ــه ق ب
را بــا همــان شــتاب برگشــتم ، از روی پرچیــن 

ــر افروختــه‌ی  ــروی زغــال هــای ب ــا... روب پریــدم ت
اجــاق خشــکم زد . ایــن بــار نــه خبــر موشــک کــه 
ــه ام. جیــغ  ــوی خان ــود ت خــود موشــک خــورده ب
بلنــدی کشــیدم، دیگــر نــه کاری توانســتم انجــام 
دهــم نــه چیــزی یــادم مــی آیــد . چشــم کــه بــاز 
ــرم  ــالای س ــوهرم- ب ــادر ش ــان -م ــردم پریج ک
ــروش  ــرم . س ــوی س ــنا ت ــی آش ــغ های ــود و جی ب
یــک ســاله ی مــن، امانــت صفــدر ، بچــه ام، تــوی 
آتــش ســوخته بــود ، کبــاب شــده بــود ، هنــوز آن 
ــام  ــوز تم ــورد و هن ــی خ ــج م ــرم گی ــوی س روز ت
ــه ســروش اســت بعــد از بیســت ســال! حواســم ب

بهُُونــــــــ

دغدغه و آرمان یک جماعت جوان، آنان را بر این محفل هفته نامه جوان گرد آورد تا درد مشترک این دیار یعنی »محرومیت و تلاش برای پیشرفت همه سلفی!
جانبه« را ذیل گفتمان اصیل انقلاب اسلامی، قلم بزنند و مطالبات‌شان را فریاد.

نیک می دانیم این وادی سختی‌هایی دارد و زبان عدالت‌خواه، منتقدان سرسختی خواهد داشت اما آنان که دل در گرو راه آرمان‌خواهی دارند باید از نشیب و 
فرازهای راه نهراسند و نمی هراسیم؛ اما تحقق این مهم نیازمند یاری همه جانبه‌ی شما مردم شریف استان دارد. وجه حقیقی تشکیل این هفته نامه، انعکاس 
صدای واقعی مردم است؛ صدایی که متأسفانه در برخی رسانه ها به نفع منافع حزبی و گروهی، تغییر جهت می دهد. لذا برای شنیدن و انعکاس صدای واقعی 
شما عزیزان نیاز است که رابطه نزدیکی بین این هفته نامه و مردم شکل بگیرد. هیئت تحریریه هفته‌نامه جوان استانی از همه مطالبات، گزارشات، خبر، تحلیل 

و... شما بزرگواران استقبال می‌کند و بر خود واجب می‌داند که به بهترین شکل ممکن، آن را انعکاس و از مسئولین و متولیان امر مطالبه نماید.
در آخر منتقدین گرامی خود را دعوت می کنیم تا نقدهای خود را بدون هیچ مصلحت سنجی، با ما در میان بگذارند؛ باشد که به فضل الهی بتوانیم قدمی کوچک 

در راه اعتلای استان عزیزمان برداریم.
بمَِنهّ و کَرَمِه

هیئت تحریریه هفته نامه جوان استان ک وب

خاطرات عشایریکرم‌ا... بهزادی
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کتاب

دفاع مقدس

سید مسعود پرهیزگاری

راوی: صولت کیانینگارنده: جمیله آریایی

از تولد تا مرگ

انفجار لیکه‌ها

امر به کتاب و نهی از نادانی

از همون صبح که بابا داشت می رفت سرکار؛ دلم مثل 
سیرو سرکه می جوشید. قلبم گواهی اتفاق بدی را می داد. 
تا ظهر شاید ده باری شد که در رو باز کردم. تمام کوچه را 
ورنداز کردم.حدود ساعت یک بود. بابا باید کم کم پیداش 
می شــد. تو فکر بودم که یک دفعه تلفن به صدا دراومد. 

مامان گوشی رو برداشت...
بله درست حدس زده بودم. بابا تصادف کرده بود، و این تازه 
اول سختی ها بود. بعد از مدتی پزشک خبر زمین گیر شدن 
بابا رو بهمون داد. روزهای اول هنــوز نفهمیده بودم چی 
شده. ولی وقتی بی رغبت شدن برادرم علی رو به مدرسه و 
تلاشش رو برای پیدا کردن کار دیدم کم کم فهمیده چی 
داره به سرمون میاد. برادرم علی دانش آموز زرنگی بود اما 
حالا شده بود کارگر ســاختمان. دیدن وضعیت علی برام 

خیلی سخت و سنگین بود.

اما چاره ای نبود. برای کنکــور خیلی خوب خونده بودم و 
مجبور شدم برم سر کنکور. امتحان دادم. نتیجه اش خوب 
شد. دانشگاه یاسوج قبول شــدم. خدا رو شکر می کردم 
و سر از پا نمی شــناختم. می خواستم بهترین دانشجوی 
دنیا بشم. می خواستم همه‌ی ســختی های پدر و برادرم 

رو جبران کنم.
ترم اول رو که ثبت نام کرده بودم تازه فهمیدم تحصیلات 
عالیه چندان هم رایگان نیست. برادرم علی به هر زحمتی 
بود شــهریه خوابگاه و پول کرایه و مخارجم رو جور کرد و 
فرستاد. خجالت می‌کشــیدم و با درس خوندن جبرانش 

می کردم.
 اوایل سال دوم بود. دلم اصلا جوش نمی زد. فقط به فکر 
درس خوندن بودم. یک دفعه تلفن زنگ زد. رفتم پای تلفن. 
از اقوام بود. گفت: علی از داربست افتاده البته چیزیش نشده 
ولی تو حتما بیا خونه. دلم آتیش گرفته بود و زبونم یخ بسته 
بود. رفتم خونه. علی از ناحیه نخاع آسیب جدی دیده بود. 
برادرم رو هم گذاشتیم کنار پدرم روی یک پتوی پوسیده.

خیلی طول نکشید که به فکر انصراف افتادم. اما دو دل بودم. 
یک بار رفتم خونه که ســر بزنم. ماه رمضان بود. سفره‌ی 
خالی از برکت رو دیدم. پدرم و برادرم و پتوهای پوسیده ای 
که روشون دراز کشیده بودن. برادر و خواهر کوچکتری که 
معلوم نبود با چه وضعی بزرگ می شن. چه خوراکی؟ چه 
درس خواندنی؟ چه تفریحات سالمی؟!  مادری که از غصه 
دق کرده بود و بیماری قلبی گرفته بود.خونه ای که سقفش 
آب آورده بود. اعصابم ریخته بــود به هم. خواب و خوراک 

نداشتم. بله باید انصراف می دادم.

برگشتم دانشگاه. رفتن من به دانشگاه و همه ی اون آرزوها 
پوشالی به هیچ جا نمی رسید. بلند شدم و رفتم به سمت 
آموزش. توی راه بودم که ســرم گیج رفت و نشستم. یک 
دفعه مهسا از راه سر رســید. متوجه من و حالم شد و گیر 
داد که باید بریم دکتر. دکتر گفــت میگرن گرفتی و باید 

رعایت کنی.
مهسا دختر خوبی بود. به هم نزدیک شده بودیم. یک روز 
همه چیز رو براش تعریف کردم. جالب بود برام: مهســا از 
شــنیدن درد هام مثل ابر بهاری گریه می کرد. اشکاشو 
پاک کردم. اصرار زیادی داشــت که انصــراف ندم. برای 
اینکه ناراحت نشه مثلا قبول کردم. بعد از مدتی مهسا به 
هر طریقی که بود زیر زیرکی بهم کمک می کرد. در نهایت 
تونستم به جایی برســم که فعلا از انصراف منصرف بشم. 
مهسا خودش هم وضع مالی خوبی نداشت. پدرش کارمند 
جزء بود و عیالوار. اما مهسا حتی از خرجی خودش می زد 
و هوای من رو داشت. خدا رو هزار مرتبه از داشتن دوستی 
مثل مهسا شکر گذارم. از خدا می خوام کاری کنه تا بتونم 

بر این همه مشکل پیروز بشم.

سیده زینب پرهیزگاری

همی دور و بالل ختو
انصراف از تحصیل

برخی از رسانه های اســتان که به جای عمل به 
رسالت خطیر رســانه ای بودن خود، به دنبال پر 
رنگ کردن حاشــیه های کم ارج بــه جای متن 
هستند را بدون ذکر نام مورد خطاب قرار می دهیم 
و امیدواریــم به اصل ماجرای اســتان و دردهای 
مردم این دیار بپردازند تا در یک صف رســانه ای 
چاره ای برای مشــکلات مردم دیارمان بکنیم نه 
بازیچه و ابزار دست سیاسیون و حاشیه سازانی که 
جز منافع خود، جناح و فامیلشان به چیز دیگری 

نمی اندیشند.

ترین  هفته

حاشیه‌سازترین
هفته

پیشــنهادِ »ترین‌های هفته« مدنظرتان را 
برای درج در هفته‌نامه جوان اســتانی به 

پل‌های ارتباطی ما ارسال کنید. 
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